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گرینویچ

جراحی کاشت آبنبات چوبی

 

آراگوآ: پس از اینکه در یکی از محله های كوچک 
ونزوئلا، آمار زادو ولد بالا رفت مشخص شد یک 
جراح قلابی از لوله پلاســتيکی آبنبات چوبی در 
جراحی های ضدبارداری استفاده كرده است. به 
گزارش آدیتی سنترال ، این مرد 38ساله كه اكنون 
توسط پليس دســتگير شده است، بدون داشتن 
مدرک پزشــکی با كار گذاشــتن این لوله های 
پلاستيکی زیر پوست مراجعان خود كسب درآمد 
می كرده است. او این لوله های پلاستيکی را زیر 
پوست بازوی مراجعان كار می گذاشت و به آنها 
اطمينان می داد كه دیگر صاحب فرزند نمی شوند. 
پليس ونزوئلا رد این مجــرم را در ایالت آراگوای 
ونزوئلا یافت و او را در این منطقه دستگير كرد. 
شکایت های فراوان مردم و شــباهت پيغام های 
واتســاپی قربانی ها، پليس را به این دكتر قلابی 

مشکوک كرده بود.

پکعمیقتبلیغاتیضیافتکتابها

تنديس 35دلاری 2هزارساله

تگزاس: تندیس مرمرینی كه یــک زن آمریکایی از بازار 
كهنه فروشی شــهر آســتين در تگزاس به قيمت 35 دلار 
خرید، یک شیء باارزش گم شده مربوط به دوران رومی ها 
از آب درآمد. لارا یانگ كه به كار خرید و فروش عتيقه جات 
اشــتغال دارد، زمان خرید نمی دانست كه این تندیس سر 
انســان، حدود 2 هزار ســال قدمت دارد. او گفت كه این 
تندیس از جنس مرمر ســفيد و بــه وزن 23كيلوگرم، زیر 
یک ميز و روی زمين قرار داشت و از ظاهر آن مشخص بود 
كه قدیمی اســت. او پس از تحقيقات، كشف كرد كه آنچه 
خریده است، تندیس كلاودیوس دروسوس، سردار نظامی 
و سياستمدار عصر ژوليو كلودین است. كارشناسان بر این 
باورند  كه احتمالا یکی از سربازانی كه در جنگ جهانی دوم 
شركت داشــته اســت، تندیس را با خود به ایالات متحده 
آمریکا برده است. قرار اســت كه تندیس سردار رومی یک 
ســال در موزه هنر ســن آنتونيو به نمایش گذاشته شود و 
ســپس به آلمان بازگردد. خاندان ژوليو كلودین، خانواده 
امپراتوری روم بود كه از زمان تشکيل آن در 27سال پيش 
از ميلاد مســيح تا 68ســال پس از آن و خودكشی نرون، 
آخرین امپراتور آن خاندان، 95ســال بــر امپراتوری روم 

حکومت كردند.

فرار زندانی، خودکشی زندانبان
 

اينديانا: پليــس آمریکا از دســتگيری زندانــی فراری 
»خطرناک« بعد از تعقيبی 10 روزه خبر داد. این در حالی 
اســت كه زندانبان زن، مظنون به فراری دادن این زندانی، 
جان خود را از دست داده اســت. به گزارش ایندیپندنت، 
پليس علت مرگ این زندانبان را جراحات ناشی از شليک 
گلوله اعــلام كرده اســت. مقامات كانتــی واندربورگ در 
حال تحقيــق درباره علت مــرگ ویکی وایــت، زندانبان 
هستند. برای روشن تر شدن موضوع قرار است خانم وایت 
كالبدشکافی شود. ریک سينگلتون، كلانتر بخش لادردیل 
گفت كه خودروی این زوج بعد از تعقيب توسط پليس در 
اوانزویل، ایندیانا، تصادف كرد و زندانی تســليم شــد. دیو 
ویدینگ، كلانتر شهرستان وندربرگ به خبرنگاران گفت: 
»او به خودش شــليک كرد و به شدت مجروح شد.« زندانی 
و زندانبان كه تصور می شود روابط عاشــقانه ای داشتند، 
روز 29 آوریل از زندانی در بخــش لادِردِیل در ایالت آلاباما 

ناپدید شدند.

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

   حلال مبغوض 
و حواشی حقوقی اش

بسياری از ماها وقتی قرار است وصلتی 
انجام شــود، دم از عشق بين زوجين 
می زنيم و اهميت نداشــتن مهریه در نظرمان را بــه رخ همدیگر 
می كشيم و با عباراتی چون »رسم و رســوماتی است كه باید انجام 
شــود، وگرنه مهریه را كی داده و كی گرفته« در موردش ســخن 
می گویيم، اما خودمان هم می دانيم كه اینها شعارهایی بيش نيست 
و اتفاقا برایمان خيلی هم حائز اهميت است. به  خاطر همين است 
كه خانواده دختر تلاش می كند تا با تعيين مقداری هر چه بيشتر، 
پشتوانه ای برای روزهای بد دخترشان تامين كند و خانواده پسر هم 
اصرار به كمتر كردن مبلغ مهریــه دارد تا درصورت جدایی و طلاق 
كمتر متضرر شود؛ این یعنی از همان اول همه دارند در پس ذهنشان 

به روزهای تيره  زندگی عروس و داماد فکر می كنند.
در ســال هایی نه چندان دور گاهی صحبت از مهریه های عجيب و 
غریبی می شــد؛ مثل یک كيلو بال مگس، یک پاكت پای سوسک، 
یک كاميون پوســت پياز، 2 ليتر اشک چشــم، دست و پای شوهر 
و از این دست مهریه هایی كه نشــان می دهد مهریه، معياری برای 
قيمت گذاری روی دخترها شــده و انگار هرچه ســخت تر و دست 

نيافتنی تر باشد، ارزش دختر بيشتر است.
اما همه به تجربه دیده ایم كه حتــی مهریه هایی چنان لاكچری و 
شگفت آور هم نتوانسته است خوشبختی زوجين را تامين و تضمين 
كند و چه بسا كه آخر كارشــان به جدایی و طلاق كشيده می شود. 
ازاین رو بحث داشتن حق طلاق توسط زن مطرح شد. طرفداران این 
طرح می گویند: اینکه حق طلاق در دست مرد باشد، یک تبعيض 
است. چرا باید مردها چنين حقی داشته باشــند اما زن ها نه؟ اگر 
داشتن حق طلاق بد اســت، چرا مردها دارند و اگر خوب است چرا 
خانم ها نداشته باشــند؟ چرا زن ها برای رهایی از زندگی ای كه جز 
سياهی و نکبت چيزی برایشان ندارد، باید مجبور شوند مهریه شان را 
ببخشند و اگر هم نبخشند، طبق رویه این روزها قسط بندی می شود 
و ماهی چندرغاز به آنها تعلق می گيرد. خب اگر این خانم حق طلاق 
داشت، می توانست خيلی راحت جدا شود و برود سراغ زندگی اش؛ 

بنابراین بهتر است به جای تعيين مهریه، حق طلاق را به زن بدهيم.
قبل از بررسی موضوع در مورد اینکه »اگر داشتن حق طلاق بد است، 
چرا مردها دارند و اگر خوب است چرا خانم ها نداشته باشند« باید 
گفت: نسبت به حقوق و تکاليف نمی توان اینگونه قضاوت كرد كه 
خوب است یا بد؟ اصلا بحث سرِ خوبی یا بدی نيست. معمولا حقوق 
هر كسی براساس ظرفيت ها و در برابر تکاليف او تعيين می شود. حق 
طلاق به مردان داده شده است و در ازای آن تکليفی به نام مهریه و 
نفقه بر دوششان گذاشته شده است. آیا خانم ها می توانند بگویند اگر 
تامين نفقه همسر، خوب است چرا زنان نداشته باشند و اگر بد است 

چرا فقط به عهده  مردان باشد؟ 
و اما بپردازیم به اصل موضوع كه 2 فرضيه در آن مطرح است؛ یکی 
اینکه حق طلاق به جای مهریه قرار گيرد و زن به جای اســتحقاق 
مهریه، صاحب حق طلاق باشــد و دیگر اینکه علاوه بر اســتحقاق 

مهریه، حق طلاق را هم به وی بسپاریم.
بدون تردید فرضيه اول راه حلی اساسی و همه جانبه نيست و می تواند 
منشــأ آثار بدتری باشــد. اگر مهریه را حذف كنيم و حق طلاق را 
جایگزین آن كنيم، آیا به امرار معاش زنی كه به هر دليل از حق خود 
استفاده كرده و از شوهرش طلاق گرفته، فکر كرده ایم؟ شاید بگویند 
خب برود شوهر كند یا مشغول به كار شود. اما آیا این راه حل درستی 
است؟ آیا به همين راحتی كه در موردش حرف می زنيم، شدنی است؟ 
آیا همه خانم ها توان كار كردن و تامين هزینه های سنگين زندگی را 
دارند؟ حتی اگر توانش را هم داشته باشند، آیا كسی تضمين كرده 
است كه حتما كار مناســب و درخوری برایشان فراهم می شود؟ یا 
كسی تضمين كرده است كه به محض طلاق از شوهر اول، به زودی 
بخت دیگری پيدا می شود تا او را تامين كند؟ اگر در سن و سالی بود 

كه نه كاری مناسب پيدا كرد و نه كسی با او ازدواج كرد، چه؟
و اما فرضيه دوم كه حق طلاق را در مقابل مهریه حساب نکنيم؛ یعنی 
هم مهریه تعيين شود و هم حق طلاق را به خانم ها بدهيم كه بتوانند 
بموقع، از حق طلاق اســتفاده كنند و مهریه  را نيز دریافت كنند تا 
زندگيشان دچار اختلال نشود. آیا در این صورت، زمينه برای عده ای 
از زنان سودجو و فرصت طلب فراهم نمی شود كه با مهریه های كذایی 
ازدواج كنند و سپس به سرعت از حق طلاقشان بهره بگيرند و صاحب 

سودی سرشار شوند؟
علاوه بر همه آنچه گفته شــد، اگر متهم به نگاه مردانه نشوم، باید 
قبول كنيم كه خانم ها غالبا موجوداتی احساسی و حساس هستند 
كه به سرعت واكنش نشــان می دهند. البته این نقطه ضعف آنان 
نيست كه اتفاقا نقطه قوت و برخاســته از عطوفت و مهربانی آنان و 
باعث جذابيتشان است. هرچند ممکن است خانم هایی هم باشند 
كه از قاعده عمومی خلقت زنان مستثنی باشند، اما احکام و قوانين 
براساس خصلت های عمومی وضع می شــود. بر این اساس، درصد 
این احتمال بالا می رود كه هر تنش ســاده و زودگذری با استفاده 
از حق طلاق توسط خانم ها به یک بحران حل نشدنی تبدیل شود و 
كانون خانواده ها را از هم بپاشد. این مطلبی است كه حتی بسياری 
از خانم های واقع نگر با آن موافق هســتند. یــادم می آید در یکی از 
جلساتی كه تحت عنوان هم اندیشی دینی با جوانان داشتم، چنين 
بحثی مطرح شــد و یکی از دخترها گفت: طلاق در كل مورد نهی 
قرار گرفته كه فقط در اضطرار مجاز به استفاده از آن هستيم. حالا 
چه فرقی دارد این حق دست چه كسی باشد؟ مگر برگ برنده است 
كه دعوا كنيم كه كدام یک از آن استفاده كنند؟ او می گفت با اینکه 
احساسم می گوید خيلی خوب بود اگر حق طلاق دست ما خانم ها 
بود، اما عقلم می گوید همين احساســاتی بودن ما خانم ها می تواند 
آفت این قانون باشد. باید توجه داشت كه اسلام همواره در پی سازش 
و تحکيم بنای خانواده و عشق بين زوجين است و به خاطر همين، 
طلاق را بدترین و مبغوض ترین حلال نزد خداوند می شمارد. به منظور 
تداوم زندگی است كه اسلام در مقابل آنکه حق مهریه را به زن داده 
است، حق طلاق را در اختيار مرد گذارده است تا به نوعی توازن برقرار 
شود و زوجين عجولانه و احساسی تصميم نگيرند. با این حال راه حل 
این مشکل، در اسلام پيش بينی شده و این طور نيست كه داشتن 
حق طلاق، مطلقا از زن سلب شده باشد. از نظر اسلام زن می تواند 
هنگام اجرای عقد ازدواج، در ضمن عقد خارج لازم، حق طلاق را به 
وكالت از شوهر در دست گيرد تا درصورت بروز شرایط نامطلوبی كه 
زن آن را تعيين می كند خود را مطلقه سازد. ماده  1119قانون مدنی 
نيز براساس فقه اسلامی مقرر می كند: طرفين عقد ازدواج، می توانند 
هر شــرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد 
ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، 
زن دیگر بگيرد، یا در مدت معينی غایب شود، یا ترک انفاق كند، یا 
عليه حيات زن سوءقصد كند، یا سوءرفتاری داشته باشد كه زندگانی 
آنها با یکدیگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد 
كه پس از اثبات تحقق شــرط در محکمه و صدور حکم نهایي خود 

را مطلقه كند.

وقتی ليســت غذاهای 
عجيب و غریب در جهان 
را نگاه می كنی یک نام آشــنا در همان اوایل 
ليســت می بينی كه پرچم ایران )و بسياری 
از همســایه هایش( را بالا نگه داشته است و 
این غذا »كله پاچه« اســت. همان كله پاچه 
كه قبل از اینکه گوشت قرمز هم قيمت جان 
انســان شــود، جزو غذاهایی بود كه خيلی 
از خانواده هــا صبح روز تعطيــل نوش جان 

می كردند.
وجود كله پاچه در این ليست مخوف كه مزین 
به اســامی انواع عنکبوت و رتيل و كرم ها و 
جانورهای مختلف از اقصي نقاط جهان است، 
آدم را به فکــر وادار می كند كه شــاید مثلا 
خوردن مارمولک پرنده سوخاری هم آنقدرها 
وحشتناک نباشد یا چشم درشت ماهی كه 
نگاهی كمی غمگين و كمی گيج دارد، شاید 

طعمی خوشایند داشته باشد.
به هرحــال شــجاعت امتحان كــردن این 
مزه های جدید، كار هر كسی نيست. در واقع 
سخت است كه چشــم هایت را ببندی و به 
خاستگاه طبيعی غذایی كه روی ميز قرار دارد 

فکر نکنی.  
هـــر چــــه 
خاستـگاه غذا 

مخوف تــر و ظاهر 
غذا زشـــت تر باشــد، 
امتحــان كردنــش 
شجاعـــت بيشتری 

می طلبد.
در این ليست مخوف 

و كمی حال به هم زن، 
ترسناک ترین غذا، ماهی 

فوگوی ژاپن اســت. فوگو 

نوعی ماهی بادكنکی است كه دارای بخش های 
زهردار اســت و برای خوردنش باید بخش های 
زهردار را بدون آلوده كردن بقيه قســمت ها از 
آن جدا كرد. اگر ذره ای از زهر فوگو با گوشــت 
این ماهی آميخته شود، كشنده می شود. جالب 
است غذایی كه بی شــوخی و بی اغراق با اندک 
اشتباه آشپز و كسی كه ماهی را آماده می كند، 
تبدیل به قاتلی زنجيره ای می شود، اینقدر هم 

پرطرفدار است و در رستوران ها سرو می شود.
 تا جایی كه من ليســت غذاها را نگاه كردم اگر 
كسی از دیدن كله های گوسفندی كه كنار هم 
روی پيشخوان كله پزی چيده شده اند و به هم 
تکيه داده اند، سکته نکند، خوردن بقيه غذاها 
به جز فوگو هرچقدر هم چندش آور باشد باعث 
مرگ نمی شــود. هر چند كــه امتحان كردن 
قطعات رتيل سرخ شده و تخم لارو و یا دست و 
پای اختاپوس بدبخت فلک زده هم كار هر كسی 
نيست. حالا از حرام بودن خوردن برخی از این 
غذاها بگذریم، این كار شجاعتی كمی آميخته 
به حماقت و البتــه مقادیر زیــادی بی خيالی 
می خواهد كه بشود آنها را امتحان كرد و شاید 
بهتر باشــد ما هم قبل از اینکه توریســت های 
خارجی را به كله پزی دعــوت كنيم كمی 
به عواقب كارمان بيندیشــيم. به 
هر حال داشتن یک آشنا در 
ليســت غذاهای مخوف 
جهان كار هر كشوری 
نيست و ما به این مهم 
دست یافته ایم و شاید 
بــرای غریبه ها هضم 
این موضــوع كه ما از 
كله گوسفند بيچاره هم 
نمی گذریم آنقدر آســان 

نباشد.

لقمه

شیدا اعتماد

شجاعت يا حماقت؟

حافظ

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از يار آشنا سخن آشنا شنید

شــبيه یک مهمانی بزرگ است. غرفه ها 
كنار هم ایســتاده اند و كتاب ها ردیف به 
ردیف چشــم ها را به مهمانی تماشا فرا 
می خوانند. ســال های بســيار است كه 
اردیبهشــت ایران با عطر كتاب و كاغذ 
و كلمه در هم تنيده شــده  و نمایشــگاه 
بين المللی كتاب تهران، رویدادی بزرگ 
برای اهالی جهان كتاب به شمار می رود. 
اردیبهشــت ایران برای آنها كه با كتاب 
روزگار می گذرانند، بيــش از 3 دهه، از 
سفر نشان داشته اســت. سفرهای كوتاه 
و بلند برای تماشــا و خرید كتاب، گپ و 
گفت با ناشــرها و مولفان و سرشار شدن 
از دیدار آنها كه دلبســته كتاب هستند. 
روایت اردیبهشــت های كتاب هرچند با 
شــيوع مهلک ویروس كرونا به تعطيلی 
2ساله كشيد، اما امسال با كنترل شدت 
بيماری، ایــن رویداد بــزرگ فرهنگی 
برگزار می شــود. این روزها نگاهی كوتاه 
به عکس هــا و متن های انتشــار یافته از 
سوی ناشــرانی كه در نمایشگاه حضور 
می یابند، حاكی از شوری  است كه برای 
برپایــی غرفه ها و معرفــی و رونمایی از 
برخی كتاب ها دارند و البته بعضی ناشران 
هم در راستای حمایت از كتابفروشی ها 
اعلام كرده اند كه در نمایشــگاه غرفه ای 
نخواهند داشــت. واقعيت این است كه 
نمایشگاه كتاب تهران بســيار بيشتر از 
آنکه جنبه  نمایشــگاهی  داشــته باشد، 
همواره ورِ فــروش كتابــش غالب بوده 
اســت و بی تردید این موضوع بر كاهش 
فروش كتابفروشــی ها مؤثر بــوده؛ این 
در حالی اســت كه با توجه به شــرایط 
اقتصادی موجود، روشــن ماندن چراغ 
كتابفروشی های محلی به سختی ممکن 

است.
نکته دیگر اما این اســت كه كم نيستند 

ناشــرانی كه برای ادامه فعاليت  خویش 
و ســرمایه گذاری برای انتشار كتاب ها و 
كنار آمدن با مشــکلات موجود ناچارند 
به معرفــی و همچنين عرضــه و فروش 
كتاب هایشان در نمایشــگاه ها بپردازند. 
از ســوی دیگر می دانيم كه در بعضی از 
شهرها، تعداد كتابفروشــی ها كم است 
و یــا كتابفروشــی های موجــود، به روز 
نيستند. بنابراین برگزاری نمایشگاه كتاب 

و بهره مند شــدن از تخفيف های درنظر 
گرفته شده، فرصت مغتنمی برای بسياری 
از علاقه مندان به كتاب محسوب می شود. 
از این رو آنچــه در روزهای اخير پيرامون 
نمایشــگاه كتاب و اوضاع نشر و احوالات 
كتابفروشی ها شنيده می شود، خود كتابی  
قطور است كه باید به دقت آن را خواند و 
برای بسامان رســيدن وضعيت موجود، 

چاره ای  اندیشيد.

محمــد علی بــا داســتان ها و 
شعرهایی كه پدرش از شاهنامه 
و ســعدی و نظامــی می گفت، 
بــزرگ شــد. در دبســتان با 
احمدرضا احمدی هم شاگردی 
بــود و به واســطه آموزش های 
پدر، خط خوبی داشت و شيفته 
كلاس انشــا بــود. محمدعلی 
ســپانلو در دوران دبيرستان به 

یک كتابخوان حرفه ای تبدیل شــد و در همان سال ها بود كه در 
مسابقه داستان نویسی مجله سخن شركت كرد و داستانش به نام 

دشت پندار در آن مجله چاپ شد.
با ورود به دانشــگاه با وجود اینکه به هيچ  احزاب و گروه  سياسی 
نپيوست، ولی در متن جریان های سياسی و جنبش دانشجویی آن 
زمان قرار داشت و در تحصن ها و راهپيمایی ها شركت می كرد و 
در برخی از مراسم شــعر می خواند. در آن سال ها سپانلو مطالبی 
برای مجله اطلاعات جوانان می نوشت و كتابی هم به نام پچپچه ای 
در ظلمت را از فرانسه به فارسی ترجمه كرد كه به صورت پاورقی 
در روزنامه چاپ شــد. خودش در این باره گفته: »از دوره دبستان 
می خواستم شعر بنویسم ولی چيز دندان گيری به دست نمی آمد. 
در مدرسه رازی و بعد مدرســه دارالفنون ضمن تقليد از استادان 
شعر فارسی می كوشــيدم صدای خودم را بيابم، اما قایق من در 
باتلاق به ســنگينی پيش می رفت. روز اول بهمن ســال1340، 
وقتی از یکی از تظاهرات دانشکده حقوق ، با سر شکسته و بارانی 
ســرخ از خون به خانه آمدم ، قلم برداشتم و شــاعر شدم. گویی 
خون غبارهای قریحه مرا شســته بود. ناگهان هرچه می خواستم 
می نوشتم یا اختراع می كردم ، زبان ، سبک ، تصویر و صدای ویژه 
خودم را ، به این تعبير ، من فرزند هنری جنبش دانشجویی ایران 

هستم.«
در سال1342 با انتشار »آه... بيابان« نخستين مجموعه شعرش، 
خود را به نام شــاعری مطرح به جامعه ادبی ایران شناســاند. او 
به تدریج طی نيم قرن بيش از 60عنوان كتاب شعر و نقد و پژوهش 
ادبی منتشر كرده است. با اینکه سپانلو منتقد ادبی و مترجم هم 
بود، اما او را بيشتر با شعرهایش در وصف تهران می شناسند و به 
همين دليل هم لقب »شاعر تهران« را داشت. او در همه اشعارش 
كم و بيش به تهران اشــاره هایی دارد، اما در سه مجموعه »خانم 
زمان«، »هيکل تاریک« و »قایق ســواری در تهران« اســت كه 
پایتخت ایران و زادگاه شاعر در حد یک اسطوره مطرح می شود. 

»خانم زمان« در بين این آثار شهرت بيشتری دارد.
روز سه شنبه 15اردیبهشت1394 سپانلو كه چند سالی از بيماری 
سرطان ریه رنج می برد، درپی تشــدید ناراحتی ریوی و تنفسی 
در بخش مراقبت های ویژه بيمارســتان ســجاد تهران بستری 
شد و سرانجام شــامگاه دوشنبه 21اردیبهشــت1394 در سن 
75سالگی درگذشت و پيکرش در قطعه نام آوران بهشت زهرا به 

خاک سپرده شد.

تقویم / سالمرگ

 شاعر ترانه های تهران

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متــن کوتاهی که می بینید. ما 
منتظريم تا نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید 
جايتان اينجا محفوظ اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 

23023636 بگیريد تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سیدمحمدرضا واحدی
كارشناس فرهنگی

مريم ساحلینگاه
روزنامه نگار

فاطمه عباسینکته
روزنامه نگار

اوایل دكه هــا بودنــد و دســتفروش هایی كه ســيگار 
می فروختنــد. آنهایــی كــه اهلــش بودند هم یــا باید 
رد بســاط دســتفروش ها را می زدند كه در هر خيابانی 
حداقل یک نفرشــان پيدا می شــد، یا اینکه دنبال دكه و 
كيوسکی می گشتند كه بتوانند ســيگار بخرند. دهه80 
اما ســوپرماركت ها هم به این بازار فروش اضافه شدند، با 
استندهایی كه رویش عکس یک ریه درب و داغان كشيده 
شده و جمله های قصار از مضرات سيگار بالای این استندها 
نقش بسته بود. از یک جایی به بعد هم قانون گذاشتند كه 
هيچ فروشنده ای نباید به افراد زیر 18سال سيگار بفروشد. 
از حق نگذریم خيلی از این سيگارفروش ها هم این قانون 
را رعایت كردند و با یک نگاه به ســر تا پای فرد خریدار و 
تخمين سن و سال او، از فروش سيگار به بچه ها خودداری 
می كردند. روندی كه رفته رفته به فراموشی سپرده شد و 

صدای كسی هم درنيامد.
در همين روزها اگر سری به ســوپرماركت سر كوچه تان 
بزنيد، می بينيد كه پشت ســر آقای فروشنده، یک استند 
ســيگار پرزرق وبرق و شــيک بنا شــده با انواع و اقسام 
سيگار كه توی آن چيده شــده و خبری هم از عکس های 
منزجركننده و هشــدارهای تکراری نيســت. به هر حال 
تبليغات هر كالایی باعث می شــود افرادی كه تا كنون از 
آن كالا استفاده نکردند تشــویق شوند حتی برای یک بار 
آن كالا را خریداری كنند. این اســتندهای مزین به انواع 
برندهای خارجی توليد كننده ســيگار هم در واقع همين 
كار را می كنند. در این استندها اغلب سيگارهای خارجی 
با طرح و رنــگ و درصد نيکوتين هــای مختلف قرار دارد 
كه هم به صورت »نخی« و هم به صــورت پاكتی می توان 
آنها را خریداری كرد، بدون هيــچ برخورد و نظارتی. آمار 
خریدو فروش سيگار هم هر ســال بالاتر می رود و سالانه 
59ميليارد نخ ســيگار توليد و 55ميليارد در كشور دود 
می شود. بدتر از همه اینکه ســن مصرف سيگار در كشور 
به 12سال رســيده كه فاجعه است و فروش سيگار در هر 
فروشگاهی با استندهای خوشــرنگ، می تواند این آمار را 
افزایش دهد. قطعا ســختگيری برای اجرای قانون توسط 
پليس و نهادهایی مانند وزارت بهداشت و اصناف مربوطه 
و منع فروش ســيگار به زیر 18سال و در دسترس نبودن 
آسان سيگار، می تواند كمی از نگرانی خانواده ها بکاهد و 

نوجوانان را از مصرف آن دور نگه دارد.


